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ح ِس ِبِ  ِالرَّ حِ  ـِم ِالله  ِالرَّ ِیِ ن 

 ق( .ـ ه54الاوّل ربیع 71یا  ِٰ الاولیجمادی 71وفات حضرت عبدالمطلّب )

 ـِ ّ ِعلَِ الل ِصَلّ  مَةَِوَِاَب يهاِوَِبعَِ ِـهمَُّ ِماِفاط  ل ِِِاَحاطَِب هِ ل هاِوَِبنَ يهاِب عَدَد  ِِمُكَِع 

ه در البتّ ولی،الاماه جمادی مهفتودر بیست ،اکرمپیامبر هجرتپنج سال قبل از وچهل

 جدل، لبعبدالمطّولل ن  سال، الادر دهم ربیع هم باشد،که شاید مشهورتر  تاریخ،نقل دیگر 

و کوتاه،  ولو مختصر ،به ذهنم نمد در مقام ادب 1.از دنیا رفتند، خدابزرگوار رسول

را این جدل بزرگوار تقدیم کنم و بعد شهادت خدمت عزیزا  ن  بزرگوار  یملاتی دربارهج

  تسلیت بگویم. فداهارواحنااللهبقیةخصوص حضرت هب ،هدییهخدا و ائملخدمت رسول

هما   بعضاًو  است بوده "مدالحَةُیبَشَ"نام ایشا   است. اکرمپیامبر لب لقب جدلعبدالمطّ

 و بوده "عامر"نام اصلی ایشا  وجود دارد، ها بنابرننچه که در بعضی از نقل .اندنقل کرده را ةیبَشَ

. گرفت بر روی ن  بزرگوار قراراین لقب  که خواهم گفت چه شداست؛ لب لقب ایشا  عبدالمطّ

است و لذا ث پسر ایشا  حارِ یکی از فرزندا نام چو   است؛ "ثابوالحارِ"هم کنیه ایشا  

                                                 

  .5 ص التواریخ، منتخب خراسانی، محمّدهاشم و 5 ص المتهجّد، مصباح طوسی، و 121 ص العددالقویّة، حلّی، یوسف بن علیّ .1
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که از اهالی مدینه  ؛نامی است "سَلما"لب مادر عبدالمطّ 2شده است. ی ایشا  ابوالحارثکنیه

همین  اعتباربهنام دارد و  هاشم ،است اکرمپیغمبربزرگ  که جدلهم پدر ایشا   .است

 3.نامندهاشم میبنی را خداخاندا  رسول که القدر استبزرگ و عظیم ،مقامشخصیت والا

 خلقوخوییکتاپرستی پیرو دین حنیف است و هم در  نیین هم در او. بزرگ قریش است هاشم

مدینه از این خانواده  بهدر سفری  .زیسته میهاشم در مکّ 4.است صاحب سخاوت و بزرگواری

این بود که در  مقرّر کرد، که ظاهراًلما در هنگام ازدواج که سَرا هم دختری گرفت و شرطی 

                                                 

 .212 ص ،2 ج المنتظم، جوزی،ابن و 251 ص ،2 ج الطبری،تاریخ طبری، .2

  .12 ص ،2 ج اثیر،ناب الکامل، و 262 ص ،1 ج الهدی،سبل شامی،صالحی و 21 ص ،1 ج استیعاب، بلاذری، .3

 .211 ص ،4 ج البرهان، بحرانی، و 115 ص ،1 ج الدّین،کمال صدوق، و 144 ص ،15 ج بحار، مجلسی، .4

غ ِ» بَ َص  بُاتةََِِب نِ ِالْ  تُِِقالَِِن ع  يَِاَِِسََ  ن يَِِم  ِِعَبَدَِِماِاللهِ ِوَِِِيقَُولُِِال مُؤم  دُِِیجَدِّ ِلِْوَِِاَب  ل ب ِِعَب  مِِلِْوَِِال مُطَّ دُِِلِْوَِِهاش  ِِعَب  يلَِِقَطُِّصَنَماِِمَناف  ِفمَِق 

بُدُونَِِكانوُا ُّونَِِكانوُاِقالَِِيعَ  لَِِِيصَُل ي تِ ِِا  ينِ ِِعَلِ ِِال بَ یَِِِد  ب راه  ك يَِِِا  تَمَسّ  .ِمُ ه  ِ«ب 

ِ» .121 ص ،2 ج البحرین،مجمع طریحی، يث ِِف  ُِِّياِ:"ِال حَد  نَِِّعَل  دَِِا  ل ب ِِعَب  َِِلِْكانَِِِال مُطَّ مُِي تَق س  لْمِ ِس   َز  لْ  بُدُِِلِْوَِِبِ  عَ  نامَِِي َص  أَ ِِلِْوَِِالْ  بِ ِامِكُُِي ِحَِذُ

نَِِِيقَُولُِِوَِِالنُّصُب ِِعَلَِ ينِ ِِعَلِ ِاَ یَِِِد  ب راه  ِِسَنَِِّقَدِ ِوَِِِا  يَّةِ ِف  ل  سَِِال جاه  رِِسُنَِ ِخََ  ِِلَُِِتعَالِ ِاللهُِِاهَااَج  :ِف  لام  مَِِالْ  س  آبِِاءَِن سِحَرَّ ب ناءِ ِلَِعَِِءِ ال  َ ِالْ 

ااِِوَجَدَِِوَِ رَجَِفاََِِكَنْ  ن هُِِخ  قَِِوَِِمُسَِال خُِِم  ،ِتصََدَّ ه  مَّاِوَِِب  زَمَِِحَفَرَِِل اهاِزَم  قايةََِِسََّ ِِسَنَِِّوَِِال حاجّ ،ِس  لِ ِف  ت  ةَاِِال قَ ائ نَِِم  ِ ِم  ،الْ  مَِ ِوَِِب ل  نِ ِل وِِيَكُ ِل لطَّ دمِِاف  ِعدََ

دَِ ن  ِِع  رَي ش  دُِِلَُِِفسََنَِِّقُ عَةَِِِل ب ِال مُطَِِّعَب  ب  وِِس َ .اَش   «اط 
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ی قوم و خانواده به مدینه بیاید و در بین اجازه داشته باشد که از مکّههنگام وضع حمل 

  5.پذیرفت ؛خودش وضع حمل کند

 به عبدالمطّلب شَیبَةنامگذاری  وجوه

به عبدالمطّلب ب شد  ملقّو لب به عبدالمطّ ةیبَشَی ت تسمیهلّهای سیره عکتاب من دیدم

-می ،ةیبَشَپدر  ،که وقتی هاشمها این بوده است از علّتیکی  :اندنقل کرده مورددو را 

 از مرگپس که  ؛کرد به او را ةیبَشَسفارش  و خواستبرادر خود را خواست از دنیا برود، 

 "بلِطَّمُ"هاشم  برادر .دار شودعهده این فرزندهداری ات را در نگنهایت دقّ ةیبَشَعموی  ،هاشم

ِرِ دِ اَِ»مطّلب را خواست و به او فرمود: برادر!  هاشم. است «بَةَِي ِشَِِکَِدَِبِ عَِِک 
 شَیبَة ،غلام خودتعبد و  6

علّت اینکه عبدالمطّلب گفته شد، همین بود، که هاشم به مطّلب گفت:  گویندلذا می را دریاب و

ی کنیه یکنندهتوجیه هایهوجاین یکی از  عبدالمطّلب شد.، ةیبَشَِدر نتیجهِ«دَکَِعَبِ »

 گوینداند، این است: میی هم که نقل کردهدوم ؛ وجهاست مدالحَةُیبَشَبرای لب عبدالمطّ

 و کردبا کودکا  بازی می در کوچهروزی  .نزد مادرش بود در مدینه یکودکدر  ةیبَشَ

                                                 

 .11 ص ،2 ج الکامل، اثیر،ابن و 241 ص ،2 ج الطبری،تاریخ طبری، و 64 ص ،1 ج الاشراف،انساب البلاذری، .5

  .21 ص ،1 ج استیعاب، عبدالبرّ،ابن و 8 ص ،1 ج سیرةالحلبی، حلبی، و 8 ص ،2 ج التاریخ، طبری، و 6 ص ،2 ج الکامل، اثیر، ابن .6
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. در این مسابقه صحنه را دید و عبور کرد از ننجاه یکی از اهالی مکّ .دادندمسابقه تیراندازی می

دُِال ِاَنَِابِ » :گفت ،ل شدنفر اول ةیبَشَگردید. وقتی  برنده شد و نفر اولل ةیبَشَ يّ  من ِ«ءِ حابَطِ نُِس َ

اسم تو  :پرسید نمد و سراغ این بچله ؛کردعبور میکه ه این فرد اهل مکّ .ه هستممکّ سرورفرزند 

ِِنُِِابِ نَِاَِ»گفتی: که  چیست  ؛فی کردخود را معرّ کنی؟ اوتو که در مدینه زندگی می ؟«حاءِ طِ بَِال ِِدُِيِّ س َ

هستم، پسر هاشم که هاشم هم پسر  ةیبَشَ. من هستم عَبدِمَنافبنِهاشمبنِشَیبةَمن گفت: 

کسی فرزند چه شَیبَة؛ فهمید شد مطّلعاین را  شخص مکّیکه هنگامیعبدِمَناف است. 

عهده داشت و نقا و سروری مردم مکّه را به؛ بود یبزرگشخصیت معروف و لب چو  مطّ ؛است

تعریف کرد؛  رفت و ماجرا را که این شخص به مکهّ برگشت؛ نزد مطّلبسیلد مکّه بود؛ لذا زمانی

 ، فرزندةیبَشَای بین ما گذشت. مطّلب یاد و چنین مسألهتو را دیدم  یبرادرزاده که من

ی برود. به مدینه نمد و او را دید. چهرهافتاد و تصمیم گرفت به دیدار او  برادرش هاشم

ی او را در ذهنش زنده کرد و به یاد هاشم افتاد. این عمو و رفتهدستی برادر ازخاطره ةیبَشَ

زاده دست به گرد  هم انداختند و چشمانشا  پر از اشک شد. مطّلب تصمیم گرفت برادر

قیمت رضایت هیچشد و مادر به مواجه او درابتدا با مقاومت ما .ه ببردبا خود به مکّرا  ةیبَشَ

را با  ةیبَشَبرای اینکه  ؛لما را گرفترضایت سَمطّلب  بالاخره ؛بود صورت کههربه ؛ املادادنمی

؛ تبدیل شدای کهنه و فرسودههای لباسهای تمیز به راه سفر لباسبین در خود به مکهّ ببرد. 

انداخته  را دنبال خود ةیبَشَ یعنی ،ی خودبرادرزاده، لبمطّتا به مکّه رسیدند. در مکّه هم 

گفتند  ؛رودلب میجوانی دنبال مطّنو که ؛این صحنه را دیدند ه کهمردم مکّ .رفتندبود و می



 

5 

 

ی است؛ یعنی غلام و بنده لبگفتند او عبدالمطّ لذا خریده ومطّلب غلامی است که  حتماً

بنابراین . من استی برادرزاده نوجوا  این و گفت لب توضیح داده بعد مطّالبتّ مطّلب است.

  7.این دو وجه نقل شده است گویند،می عبدالمطّلب ،مدالحَةُیبَشَاینکه به 

؛ هنوز به سنّ بلوغ ندنابالغ بود یا عبدالمطّلب بعدی ةیبَشَ ،مرگ هاشم عرض کردم، هنگام

از  پس .که این صحنه پیش نمد ؛ندکردزندگی می ا و در مدینه کنار مادرش ندنرسیده بود

جای در مکّه  لبعبدالمطّ 8ند؛ن از دنیا رفتمَیَ در "رَدما "لب در جایی به نام نکه مطّای

از  ؛ یعنیندخوبی هم داشتخصلت و خوی بسیار .ندشد یا نقای مکّو و سرور  ندرا گرفت یشا ا

تهیدستا  و محروما   ،به یتیما که نسبت را لطف و رحمتی ،کرامت ،سخاوتمندی ،پدر

یکتاپرست و  ،دحلدر اعتقاد و عقیده هم مو 9.ددنخوی هاشم بوهم و ندبه ارث برده بود ندداشت

 . ندبود خلیلپیرو نیین ابراهیم

  پیامبر و امیرالمؤمنین بزرگی و جلالت قدر عبدالمطّلب از زبان

                                                 

 .225 ص ،2 ج المنتظم، جوزی،ابن و 241 ص ،2 ج الطبری،تاریخ طبری، و 64 ص ،1 ج الاشراف،انساب البلاذری، .1

 .422 ص ،2 ج خلدون،ابنتاریخ خلدون،ابن و 254 ص ،2 ج الطبری،تاریخ طبری، و 111 ص ،4 ج البدءوالتّاریخ، طاهرمقدّسی،مطهّربن .8

   .61 ص ،1 ج الکبری،الطّبقات سعد،ابن و 246 ص ،1 ج الیعقوبی،تاریخ یعقوبی، .1
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ِمِِوَِاللهِ » در حدیثی فرمودند: امیرالمومنین ِعَبَدَ ِلْا ِوَ ِلِْهِجَدِّ اَب  ِوَ ل ب  ِال مُطَّ دُ مِیِعَب  دُِِاش  ِلِْعَب  وَ

ِقطَُِّمَن ِصَنمَا خورند. سوگند می امیرالمومنین و که سوگند جلاله است) !به الله سوگند 10«اف 

بزرگترم هاشم و  جدل ،لبعبدالمطّ مجدل ،ابوطالب ن،م که پدر !(سوگند به الله فرمودند:

-هرگز هیچ بتی را نپرستیدند و پیرو نیین شرک و بت یک از اینهاهیچ ،منافعبد امجدم جدل

 دینشا  چه بود؟ در ن  زما پس  سؤال کردم: گوید من از حضرتمیپرستی نبودند. راوی 

 یپرستاهل یکتا معتقد بودند وخواندند و نماز می خلیلاینها همه به دین ابراهیمفرمودند: 

-هیچ وجود ندارد؛مشرک  ،انبیاء یسلالهدر ما معتقدیم که  و چ بنابراینبودند. عبادت و 

از خود  پرست بودند.و همه یکتا پرست نبودندمشرک و بت اجدادشا نبا و  نسل، از یک

ِعلَِ » :فرمود ؟اعتقاد تو چیست :پرسیدنداز او که  است نقل شده هم لبعبدالمطّ ِِاَنَ ين  د 

بِ  یَِا    .هستم خلیلدین و مذهب ابراهیم ،من بر نیین «راه 

این  جدلشا در مورد  اکرماز خود پیامبر .مقامی استشخصیت بسیار والا عبدالمطّلب

ِاللهَِ»ِاست:شده حدیث نقل  یِعَبِ يبَِ  ا نَّ ِهَيِ ال ِِدَِعَثُِجَدّ  ِف  دَةا ِواح  ةا ِاُمُّ ل ب  َِمُطَّ ِالْ  ِال ِن ِئةَ  یّ  ِوَِز  ياء  در 11ِ«مُلوُک ِب 

 )قرن  ،ایواحده تاملو  شخصیت لبرا در قا لبعبدالمطّ، ممتعال جدلیقیامت خداروز 

 یاز سلاله خلیلنقل کرده است و این فرزند ابراهیم ابراهیمرا برای حضرت تتعبیر امل

 ند:فرمودحضرت  ملقّب به همین صفت است. اکرمهم از زبا  پیغمبر اسماعیل

                                                 

 .1215 ص ،3 ج الجرائح،والخرائج راوندی،الدّینقطب و 114 ص ،1 ج الدّین،کمال صدوق، و 144 ص ،15 ج بحار، مجلسی، .12

 .262 ص ،18 ج البراعة،منهاج خوئی، و 44 ص طالب،ابیایمان موسوی، .11
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صورت در هیأت و  ای،(واحده تامل در قالب را لبدر قیامت عبدالمطّ متعالخدای

 قدراین بزرگی و جلالت .کندمبعوث می   و ملوکروایافرمان و زیل و در جامه پیامبرا 

  .است لبعبدالمطّ

 هایی در مورد عبدالمطّلبخاطره

 م: ه از زندگی ایشا  نقل کنچند خاطر

دلایل خشکیدنش هم  .چاه زمزم خشکیده بودکه  ها این استاز خاطره یکی حفر چاه زمزم:. 7

در این سرزمین بودند و  اسماعیلی سلاله از کهکسانیکه چه شد  ؛ی داردخاصل ماجرای

برای  بهایی را کههای گرا دیهو ه هاتهدید دشمنا  قرار گرفتند و تحفهدر  ،کردندزندگی می

فرار  هند و از شهر مکّچاه را پر کرداه زمزم قرار دادند؛ چ داخل درکعبه نماده کرده بودند، 

 های گرانبهایهبه ن  هد ند،ط شدمسلّ هر مکّبه جای ننها نمدند و بکه  یگروه تا دند؛کر

نقل شده  مورد زمزم همین نب  صورت یکی از دلایل خشکیدهربه ؟دسترسی پیدا نکنند

  .است

ه تّالب. را حفر کنندچاه زمزم  مجدلداً ،حارث ا ،به کمک پسرش ندتصمیم گرفت لبعبدالمطّ

 ؟چرا ما سهیم نباشیم :گفتند ؛ه نمدندبزرگا  اهل مکّ یهبقیل .هایی پیش نمدنظراختلاف

 وقتی دوباره نب ندخواستکه میچرا ؛ندبه دلایلی سهیم بود  ننها را نپذیرفت لبعبدالمطّ

، شدنداگر دیگرا  سهیم می املا ؛ندرایگا  در اختیار دیگرا  بگذاردن  را  ؛جریا  افتادبه  زمزم

 . عبدالمطّلبنب را رایگا  در اختیار تهیدستا  و محروما  قرار دهنداین حاضر نبودند 
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ج کار به اختلاف و تشنّ و دهم انجامخواهم این کار را که نه، خودم تنها می ؛ندایستادگی کرد

 کنیماو کسب تکلیف کنند؛ که چه  قرار گذاشتند که نزد بزرگی بروند و ازحال هر. بهکشید

در  .رفتند سمت ن  سرزمینبهه به راه افتادند و از مکّجنگ و درگیری ایجاد نشود؟  ما بین

بین سفر نبشا  تمام شد و در  است؛ که نقل شده طوراین .کردندهم حرکت میمسیر شام 

! در دسترس نیست مه و نبی یمف به مرگشرِدیدند که مُ گیهم .ی قرار گرفتندعجیب قحط نب

ما  بیرو  و در بیاییم برای اینکه جنازه ؛میریمما که داریم میی همه :ندگفت لبعبدالمطّ

دیگر  ،رداز ما زودتر مُ یکقرار بر این بگذاریم هر بیایند ما را بدرلند؛دسترس حیوانات نباشد که 

 .دفن کننداو را ه بیایند و بقیل ،ردنفر دوم که از تشنگی مُ باز .او را دفن کنند ها بیایندباقیمانده

لااقل  و شوددفن نمی ،که از تشنگی خواهد مرد ینخرین نفر یجنازه فقط از این طریق

-همه پذیرفتند و قبرهایی برای خود کندند و نماده .ماندا بیرو  نمیماکثریت تعداد  یهاجنازه

 ؛میریمداریم میکه ما  :ندفتگ لبباره عبدالمطّیک .های نخر را طی کننداینکه لحظه ی

ننها مأیوس  .نبی پیدا کنیم بساچه ؛بگردیم ی رمقما هدمان؟ بلند شویم با تهت بمیریمچرا با ذلّ

بلند شدند و در ن   نخواهند داد.از دست  را دیدند چیزی .حال پذیرفتندعینا درامل ؛بودند

از  عبدالمطّلب با این پیشنهادهمه خوردند و  ؛نب گوارایی پیدا شد فاقاًاتّ .منطقه گشتند

خاطر اینکه بهباشد؛  د:ه برگشتند و گفتنخوشحال به مکّ همگی. مرگ حتمی نجات پیدا کردند

به کمک  لبعبدالمطّ خودت تنهایی چاه زمزم را بکن. ،پیشنهاد تو جا  ما را نجات داد

تا  ؛کردندجای دقیق زمزم را پیدا نمی ل هماول .زمزم حفرث شروع کردند به حارِ ا پسرش

و  وقتی حفر کردند کردند. شروع به حفرو دقیق چاه پیدا شد  محلّ ی،از تلاش پسبالاخره 
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دو قبضه شمشیر طلا و طلایی دو گوساله ی مجسمهدر ن ،  ظاهراً ها را بیرو  ریختند،خاک

. کرده بودند چاه مخفیدر  و دندگذشتگا  ننها برای کعبه نورده بو هایی بود کههدیه کهبود؛ 

 ظاهراً و ندطلایی را بر سر در کعبه نصب کردی دو گوساله لبعبدالمطّ .بیرو  نمد ننها هم

  12.ندبرای کعبه ساختهم دری شمشیرها  با

تلاشی زحمت و در حین  لبعبدالمطّ استنقل شده  :قصد بر قربانی کردن عبدالله. 2

کنم اگر تو ده من نذر می !خدایا :ندگفت ؛ندتی کردنیل خود در دل ؛ردندککه برای حفر زمزم می

نرسید به ننها  ا که زورش ،هاهل مکّی قریش و بقیلهرویی با چو  در رویا بدهی،من ه پسر ب

من فرزند پسر کم چو  روشن شد که  ا برایش؛ تنهایی این کار را انجام دهند قبولاند خودشا ب

و ن  حوادث پیش    سفر برویمنکه به  ؛یدکششدم و کار به اینجا واقع مغلوب اینها  ،دارم

 در راه تویکی از ننها را خدایا! اگر پسرا  من به ده نفر برسند، من  ؛ گفت:ندنذر کردبیاید؛ لذا 

به دهمین نفر  لبعبدالمطّ پسرا مدلت زیادی نگذشت؛ چند سالی بعد،  .کنمقربانی می

چه  ،بندی به عهدپای، ن خاندا  بودایخویی که در وخلق سبر اسا لبو عبدالمطّ ندرسید

ایستاده  ا پای حرفش ،دنبندخصوص عهدی که با خدا میهب و چهد نبندعهدی که با مردم می

قبل از  .درنمد ،عبدالله ، به ناملببه نام یکی از پسرا  عبدالمطّ؛ قرعه انداختند .ندبود

ین چنمن  ند؛ گفتندمیا  گذاشتدر ا پسرانشبا له را أمس لبعبدالمطّ ،بیندازند اینکه قرعه

                                                 

 سی،طاهرمقدّمطهّربن و 13 ص ،1 ج النّبوّة،دلائل بیهقّی، و 244 ص ،2 ج البدایةوالنّهایة، کثیر،ابن و 11 ص ،1 ج الاشراف،انساب بلاذری، .12

 .13 ص ،12 ج وافی، کاشانی،فیض و 163 ص ،15 ج بحار، مجلسی، و 211 ص ،4 ج کافی، کلینی، و 113 ص ،4 ج البدءوالتّاریخ،
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خدا قربانی شویم. اسم در راه ایم ما نماده :گفتند پسرا  هم یهمه. کرده بودم نذری

به ارث برده  خلیلکه از ابراهیم ییقویی با اراده لبعبدالمطّکه درنمد،  عبدالله

سنی که اینجا بود که با حُ د.نرد  ببرقربانی ک که برای ند،را گرفت دست عبدالله ،ندبود

 التماس کردند که از این لببه عبدالمطّ ه به فغا  درنمدند وبزرگا  مکّ ،ندداشت عبدالله

تا  ؛را قربانی کن گفتند یکی از ما ؛نمدند عبدالله ی برادرهای دیگرحتّ .نظر کنصرف کار

یکی  نزد ند:پیدا کرد. گفت توا حلّی میچه راه . بالاخره فکر کردند کهقربانی نشود عبدالله

به مدینه  .او در مدینه بود .کنیممشورت میو با او  رویممی که اهل فهم است، ،از بزرگا  عرب

بهای یک خو  :به ننها گفتیا عالم معنوی ن  کاهن  .درمیا  گذاشتند با او له راأنمدند و مس

بین ده شتر و  بسیار خوب، گفت .فتند ده شترگ ؟یا مکّ ،چقدر است شما در بینانسا  

 عبدالله و ده شتر را قربانی کنید ؛اگر به اسم ده شتر درنمد .قرعه بیندازید عبدالله

 ،نیدمیدر بار که به اسم عبداللههر ؛درنمد ا اگر دوباره به اسم عبداللهامل ؛قربانی نشود

 ؛ به اسم عبداللهقرعه انداختند خوب. بار اوللد. گفتند بسیار دو برابر کنی تعداد شترها را

گفتند بیست تا دوبرابر کردند؛  را هاقربانیتعداد قربانی نشود،  درنمد. برای اینکه عبدالله

طور مدام اضافه شد؛ اضافه شد؛ تا به همین درنمد. . باز به اسم عبداللهکنیمشتر قربانی می

صد شتر  یخوشحالبا  ،لذا عبدالمطّلب ؛ها درنمدبار به اسم شتراین رسید و شتر نفر صد

ی در اختیار حیوانات حتّ ؛ندفقرا و تهیدستا  توزیع کرد یبین همه ها راقربانی د ودنقربانی کر
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و برای  ندبرد درهجا  سالم ب عبدالله گونهاین .راحتی تغذیه شوندکه به ندهم گذاشت

 13.ندباقی ماند عبدالمطّلب

 سفری که بهدر  اکرمپیغمبرلد قبل از تول ؛هستند اکرمپیغمبر پدرکه  عبدالله

و در هما  مدینه هم  نددر مدینه از دنیا رفت ،هسمت مکّدر مراجعت از شام به ،ندبود رفته شام

، چند ماهی بعدشاید  اکرمپیامبر ،با از دنیا رفتن عبدالله 14.ددنبه خاک سپرده ش

 سر و مهر او برلطف ی سایهپدری نبود  کهحالیدر؛ نددنیا نمده ب کمتر از یک سال،

کفالت  مسئولیت ،پیامبر جدل ،لبعبدالمطّ همین موقعاز  .باشد پیامبر

در سفری که ، اکرممبرغمادر پی ،نمنه ،شش سال بعد ،پنج 15.دار شدرا عهده پیامبر

-هنگامی ؛دنزیارت کن ،را عبدالله ،ا برای اینکه مرقد شوهر بزرگوارش ،ندبه مدینه رفته بود

هم از  نمنه و ندبیمار شد "ءبوااَ"در روستایی به نام  ،ندگشتمیبر هسمت مکّبه دوبارهکه 

در نتیجه  16ء وجود دارد.در ابوا ایشا که هنوز هم قبر  ؛نددفن شد هما  ابواءو در  نددنیا رفت

                                                 

 .622 -611 ص ،4 ج البرهان، بحرانی، و 51 -55 ص ،1 ج خصال، دوق،ص و 132 -128 ص ،15 ج بحار، مجلسی، .13

 .22 ص ،1 ج مناقب، شهرآشوب،ابن و 18 ص ،16 ج الوسائل،مستدرک نوری،محدّث و 111 ص ،15 ج بحار، مجلسی،

 .246 ص ،1 ج الهدی،سبل شامی،صالحی و 264 ص ،1 ج الطبری،تاریخ طبری، و 128 ص ،1 ج الکامل، اثیر،ابن

  .243 ص ،2 ج المنتظم، جوزی،ابن و 32 ص ،1 ج الاثر،عیون سیّدالنّاس،ابن و 11 ص ،1 ج الکبری،الطبقات سعد،ابن .14

 .12 ص ،2 ج الیعقوبی،تاریخ یعقوبی، و 52 ص ،1 ج الاسلام،تاریخ ذهبی، و 34 ص ،1 ج استیعاب، عبدالبرّ،ابن .15

 .1 ص الوری،اعلام طبرسی، و 126 ص ،العددالقویّة المطهّر،بنیوسفبنعلىّالدّینرضى حلّى، و 111 ص ،15 ج بحار، مجلسی، .16
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 جدلعبدالمطّلب، پدربزرگ و  در ن  هنگامشا  را هم از دست دادند و خود مادر پیامبر

-هب اکرممبرغسرپرستی و حمایت از پی ،در حفظمضاعفی را مسئولیت ، اکرمپیامبر

هشت ساله  تقریباً که پیامبر ،لبو این مسئولیت تا زما  مرگ عبدالمطّند عهده گرفت

 اکرمپیامبر لاحت مراقب شدلبه لبها عبدالمطّدر این سال 17پیدا کرد.ادامه  ،بودند

 د. دنو خدمات عظیمی کر ندبود

سال، صد بیش از  و ندداشت . ایشا  عمر طولانی و پربرکتیددنپیرمردی بو عبدالمطّلب

 وو بزرگ  نددی هم داشتپسرا  متعدل عبدالمطّلب 18.ندعمر کرد ،بیست سالشاید صدو

گستراندند میرا فرشی  کنار کعبه لبپسرا  عبدالمطّ اندنقل کرده 19.نده بودرئیس شهر مکّ

که  هم اکرممبرغپیاست نقل شده  .ندنشستمی   فرشنروی  لبو عبدالمطّ

 .ندنشستمی لبکنار عبدالمطّند، روی ن  فرش، نمدمی بودند، سال و سنّکمای بچلهپسر

حرمت  تا ؛را دور کنند مبرغنمدند پیمی لبپسرا  عبدالمطّاوقات دیگرا  و گاهی

: سوگند به ددنفرمومیو  ندکردمی نهیننها را  لبعبدالمطّ ؛بماندظ وحفم لبعبدالمطّ

                                                                                                                                                        

 .41 ص ،1 ج الاثر،عیون سیّدالنّاس،ابن و 168 ص ،1 ج سیرةالنّبویّة، هشام،ابن و 188 ص ،1 ج النّبوّة،دلائل بیهقّی،

 .1 ص الوری،اعلام طبرسی، و 511 ص مصباح، کفعمی، و 111 ص ،2 ج المتهجّد،مصباح طوسی، .11

 .166 ص ،2 ج الطبری،تاریخ طبری، و 41 ص ،1 ج الاثر،عیون سیّدالنّاس،ابن و 133 ص ،1 ج الذّهب،شذرات عمادحنبلی،ابن

 .84 ص ،1 ج الاشراف،انساب بلاذری، و 15 ص ،1 ج الکبری،الطبقات سعد،ابن و 282 ص ،2 ج المنتظم، جوزی،ابن .18

 .261 ص ،1 ج الهدی،سبل شامی،صالحی و 64 ص ،1 ج الکبری،الطبقات سعد،ابن و 64 ص ،1 ج الاشراف،انساب لاذری،ب .11
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 کودکی در سنّ) دارای مقام بسیار ارجمند و والایی است( اکرم)پیغمبر اوخدا! 

-می ؛ددندااجازه نمی (.ایشا  هفت سالگی ،شش ، یاشش سالگی ،پنج مثلاً! پیامبر

-مبرغحال پیشامل عبدالمطّلبمن بنشیند و مهر و لطف  خود باید کنار او :ندفرمود

 20.بود اکرم

ماجرای  :ثانی برای عبدالمطّلبو لقب ابراهیمی ابرهه و سپاهیانش به شهر مکّه حمله. 3

 ،یو ن  هم در زما  خاصل اتّفاق افتاد لبی عبدالمطّانبسیار مشهوری که در تاریخ زندگ

سال قبل از  53که  میلادی 570سال است؛  اکرممبرغد پیتولّ ی که سالسالدر یعنی 

به شهر مکّه برای ویرانی  ابرهه و سپاهیانش یماجرای حملهشود؛ می اکرمپیغمبرهجرت 

پادشاه  .ی استخاصل ماجرای ؛عرض کنم خدمتتا  ی ن را با پیشینه ماجرااندکی  کعبه بود.

 "مدینه" نام ن که بعدها  نمده بود، او در سفری که به یثرب .بود ذونُواسبه نام  کسین مَیَ

 ی. وقتی یهوداو یهودی شدبالاخره  تا ؛ علمای یهود شروع کردند با او ارتباط برقرار کرد ؛شد

که  ؛ت تحت فشار قرار دادشدلجرا  را بهاز جمله مسیحیا  نَ ،نمَن برگشت و مردم یَمَبه یَ ؛شد

-به یهودیت ایما  نمی کهرا  ای نتشی افروخت و کسانیهگویند در درلمی شوید.باید یهودی 

                                                 

 .611 ص ،3 ج وافی، کاشانی،فیض و 151 ص ،15 ج بحار، مجلسی، و 448 ص ،1 ج کافی، کلینی، .22

ِِعَنِ » دِ ِاَب  دُِِكانَِِقالَ:ِاللهِ ِعَب  ل ب ِِعَب  رَشُِِال مُطَّ فُ  ناءِ ِلَُِِي ف  ةِ ِب  بَ ع  رَشُِِلِْال كَ فُ  حَدِ ِي َ هِ ِلْ  مِِلَُِِكانَِِوَِِغيَ   هِ ِعَلِ ِيقَُومُونَِِوُل  نَعُونَِِرَأ س  ن هُِِدَنِمَنِ ِفيََم  ِم 

لمِِهُوَِِوَِِاللهِ ِرَسُولُِِفجَاءَِ ف  ر جُِِط  ذَي هِ ِعَلِ ِجَلسََِِحَتِّ ِيدَ  هِ ِفخَ  َاَ ضُهُمِ ِوىِ ف عَ  هِ ِب يَ  ل هُِِا  يَ نَحّ  يُ هُِِل  دُِِلَُِِفقَالَِِعَن  ل ب ِِعَب  ِِدَع ِِال مُطَّ نَِِّاب ن  ِال مَلََِِفاَ 

تاهُ.ِقَدِ   «اَ
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 ؛؛ که در ن  نتش افروخته شده بودهدرلن    شستند، به درو نمیمسیحیت  دست از نوردند و

یکی از  ،مسیحیا  نجرا  قرار گرفته بودند در تنگنایی که .سوزاندمی ننها را کرد وپرتاب می

 ،که مسیحی بود ،موبه دربار قیصر ر ،کمک بگیردبرای اینکه فرار کرد و  "وسدُ"ننها به نام 

 املا نمود؛ همدردی اظهار دقّت مسأله را گوش کرد و با مسیحیا  نَجرا به موقیصر ر .رفت

 ؛نین جنگی شویمچتوانیم بیائیم و درگیر است و نمی زیادجرا  خیلیما تا نَی فاصله :گفت

نویسم و از او خواهش می ،که او هم مسیحی است ،پادشاه حبشه ،جاشیای به نَمنتهی من نامه

دوس هم به  .داد و به دست دوس نوشت به نَجاشیای نامه قیصر .شما بیاید به حمایتکنم می

بود، که او هم مسیحی  را، ههرَبه نام ابَ یکی از سردارانش نَجاشی 21.رفت جاشینَ نزد ،شهبَحَ

همراه با  جاشیدستور نَبه ههبرَاَ. برود ذونُواسبه جنگ  از مسیحیا برای دفاع  مأمور کرد که

 ،سختی که بین ننها درگرفتبسیارنمد و در جنگ  جرا به نَ سپاهیا  زیادی حرکت کرد؛

ن را مَمستقر شد و کشور یَ ابرههذا ل ؛پیروز شد ی مسیحیابرههاس شکست خورد و وونُذ

و گفت خیالت راحت باشد؛ من همه را ای به نجاشی نوشت نامه درنورد؛ سپسخود  قدرتتحت

لیسایی در هم کمن این پیروزی به یُ .ط شدیممسلّ نمَیَ ر کشوربمسیحیا  ما  از بین بردم و

 عظیمیل و بسیار مجلّ کلیسای است و نام داشته "یسلّقُ" ظاهراً ؛ کهن بنا کردمَیَصَنعای 

کنند و برای زیارت کعبه و بسیاری از اعراب حرکت میدید مسیحی از اینکه می یابرهه 22.بود

                                                 

  .431 ص ،1 ج الکامل، اثیر،ابن و 31 ص ،1 ج سیرةالنّبویّة، هشام،ابن و 131 -123 ص ،2 ج الطبری،تاریخ طبری، .21

 .314 ص ،4 ج البلدان،معجم حموی،یاقوت و 111 ص ،2 ج طبری،یتاریخنامه بلعمی، و 12 ص المنمق، حبیب،ابن .22
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توانم رقیبی برای کلیسای من نمی نه؛ گفت .ناراحت بود ،روندمی هسمت مکّعبادت در ننجا به

 ظاهراً ، کهنقلی وجود دارد که فردی اینجا .کنم ویرا باید کعبه را  بنابراین ؛ل کنمخودم تحمل

کرده بود. این  به کلیسای ابرهه توهینی رفته بود و یَمَن در ه است،نده بودکِبنی یاز قبیله

در معبد بود  رقیب  ؛ که حتماً برود و کعبه را کهبودکرده  برافروختهبیشتر  ماجرا ابرهه را

م لَن جلوی او قد عَمَخود یَمنتهی اعراب در  حرکت کرد؛ ابرهه 23کلیسای او بود، ویرا  کند.

قدر مقتدر بود که ننها را شکست داد؛ یعنی دو مرحله جنگی که علیه او ولی او ن  ؛کردند

ه نمد و ننجا مکّ هایتا نزدیکی ،پیروزمند ،و ابرههبرخاست، هر دو به شکست اعراب منجر شد 

احشام و حیوانات که اوللاً بود  اینابرهه کار روش . قرار داد خود ف سپاهتوقّ استقرار و را محلّ

 ،شترا  یو همهی را فرستاد کس .کردغارت می ،حمله کند به ننجاواست خکه میرا جایی 

ه به مکّ یپیک هم بعد و تصاحب کردند.غارت بود،  یا مکّ گوسفندا  و احشامی را که مال

ایم با شما نیامده ما .ه کاری نداریمبگو ما با مردم مکّ و برو هفرستاد و گفت پیش بزرگ مکّ

 ،لباین پیک نمد و با عبدالمطّایم کعبه را ویرا  کنیم و برگردیم. جنگ کنیم؛  فقط نمده

اگر شما با ما جنگ ندارید؛ ما هم با  :ندگفت . عبدالمطّلبملاقات کرد ،ه بودکه رئیس مکّ

خواهد کار کند. اگر دلش میچه داندخودش می ؛کعبه هم صاحبی دارد شما جنگی نداریم.

برگشت و این پیک  .سالم بماند خواهد سالم بماند؛دلش می هم اگر و ویرا  شود ویرا  شود؛

 ؛مشکلی نداریم ما طور است، کهاگر این :گفت .خوشحال شد هم ههبرَاَ. هه نوردبرَرا برای اَپیام 

                                                 

 .316 -314 ص ،4 ج البلدان،معجم حموی،یاقوت و 111 -161 ص ،2 ج البدایةوالنّهایة، کثیر،ابن و 63 -61 ص اخبارالطّوال، دینوری، .23
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 به محلّ و نداز ابرهه وقت ملاقات گرفت لبعبدالمطّ .کنیمرویم و کعبه را ویرا  میمی

به هم که  هنگامید. ننملاقات ک، تا او را ندنمد شهر مکّه بود،که در نزدیکی  ،استقرار ابرهه

وارد  لبوقتی عبدالمطّ قائل بود. ایشا  شأ  خاصلی برای ؛نیدابَرَهه گفتند: رئیس مکّه می

 یشا اَبرَهه به استقبال ا ؛که داشت و شخصیت عظیم و جلیلی نورانی یبا قیافه خصوصاً ،شد

 ؟کاری داریبا ما چه ای،: نمدهروی تخت خود نشاند و گفت ؛بردبا خود را  یشا ا نمد و

 لبخود عبدالمطّ) .نداهرا گرفتمردم مکّه  مأمورا  شما احشام ما :ندگفت لبعبدالمطّ

ام از شما بخواهم، دستور بدهید احشام و شترا  ما را رها (. من نمدهشتر داشت نفر هم دویست

دانم که می هم منای؛ هتو با این عظمت نمد !کنمب میگفت تعجلکنند. ابرهه خیلی جا خورد! 

ای گفتم حتماً نمدهمن  !قدر مورد احترام شماستو چ قدر بزرگ استچکعبه در بین شما 

: نه؛ ندگفت عبدالمطّلب !لبعبدالمطّاز نظرم افتادی  !من کعبه را خراب نکنم واسطه شوی،

ِ ِبُِّرَِِاَنَِ» «بِّاِرَِِت ِي يِِبَِل لِ ِِنَِّا ِِوَِِلِ بِ الْ 
داند خودش می ؛خانه هم صاحبی دارد .تمسه ممن صاحب شتران 24

شترها نزاد  مکّیا  را به ننها برگرداندند.ابرهه دستور داد شترا   .کندچه اشبه خانهکه راجع

؛ به ندبرگشت ی مکّیا  قرار گرفتند. عبدالمطّلبو بقیله لبعبدالمطّشدند و در اختیار 

 .ندرکاری نداهم با شما  خواهند کرد.زودی حمله به اینها: ندو به مردم گفت ندنمد همکّشهر 

                                                 

 .112 ص ،2 ج البدایةوالنّهایة، کثیر،ابن و 52 ص ،1 ج النّبویّة،السّیرة هشام،ابن و 134 ص ،2 ج الطبری،تاریخ طبری، .24

لِ ِرَبُِِّاَنَِ» مشابه: عبارت برای منابع ب  ذَاِوَِِالْ    ـ ه ي تِ ِل   و 151 ص ،15 ج بحار، مجلسی، و 441 ص ،1 ج کافی، کلینی، از: عبارتند «رَب ِِال بَ

 .612 ص ،5 ج نورالثّقلین، حویزی،عروسی
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های اطراف و به کوه یاییده بیرو  بشما از مکّ یذا همهل ؛کعبه را ویرا  کنند نیند کهمی

های اطراف شهر پناهنده ی مردم مکّه هم از مکّه بیرو  نمدند و به کوه. همهپناهنده شوید

 و نمدند به شهر ؛دودی برگشتندعم چند نفر با، ظاهراً لبخود عبدالمطّهنگام شب شدند.

مناجات  متعالو با خدای نددر کعبه را گرفته بود یحلقه لبعبدالمطّ رفتند. کنار کعبه

 طور دقیقبهاست. اکنو  فرصت نیست من  نقل شدهدر تاریخ  ،خواندمیکه اشعاری ) ندکردمی

  .اش را حفاظت کندکه خودش خانه ندخواستمتعال خدایبپردازم( و از به ننها 

های و با سلاح بودند های عظیمی سوارسپاهی که بر فیل .هه با سپاهش حمله کردبرَفردا اَ

کعبه را  که نمدند ؛ اینهامردم نبودند . در شهر هم کهبه شهر حمله کردند ،بسیار قوی ن  زما 

طور که قرن  نقل هما  ،متعالخدای دستوربه مکّه، شهر هه بهبرَاَسپاه با ورود  .ویرا  کنند

بر منقار گرفته ( گل خشکیده)یل جلسِای یک ذرلههر ،بابیل استنامشا  اَ پرندگانی که ،کرده

-سنگ و شد اریکت که نسما  مثل یک ابر پیوسته؛ طورینمدند سپاه ابَرَهه سر الایبودند و ب

تعبیر کرده است؛ از  "یلجلسِ"به  کریم از ننهاقرن که های خشکیده را لها یا گِریزه

 مردندها میفیل ؛خوردها میسر فیل اگر برنمد؛ می وقتی اینها پایین منقارهایشا  رها کردند.

عظیمی سپاه ابرهه شکست بسیار در نتیجه .شدندمتلاشی می ؛خوردمی هاانسا  بر سر و اگر

 ؛فرار کنند از مکّه هم که توانستنداز ننها کشته شدند و اندکی  زیادی از ننهاتعداد  .ل شدمتحمل

خود ابرهه هم با  .ماندگا  مردندتعداد زیادی از باقی هم بین راه و هایشا  مجروح بودبد 
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شدلت بهها بدنش یلجلدر اثر ریزش سِ برگردد؛ شاییفرمانروا تعداد کمی که توانست به مقرّ

 25رد.مُ از اندکی او هم به درََک واصل شد و پسو  ریختهای بدنش میگوشت ؛زخم بود

 ،به شهر برگشتندو دیدند  لبعبدالمطّ و وساطت ه نجات کعبه را با دعاکه مردم مکّزمانی

کعبه را بنا کرد و  خلیلیعنی ابراهیم ؛گذاشتند "ثانیابراهیم"را  لبلقب عبدالمطّ

  26گذاشتند. ثانی را هم روی عبدالمطّلب. لقب ابراهیمکعبه را نجات داد عبدالمطّلب

ای نگرانی هذرل .نموز استبسیار درس ،وجود دارد لبدر عبدالمطّ که و یقینی روح ایما 

گفتم مدیر  ی بسیار مهملی است.و این نکته خدا را خدا حفظ خواهد کرد یاز اینکه خانه ،ندارد

چه  ،اش را انجام دادوظیفه این بعد از اینکه درست انجام دهد. اینکهاش را مسلما  باید وظیفه

 متعال برای او وظیفه قرار دادهف است ننچه خدایاو مکلّ .به او ربطی ندارد ،پیش خواهد نمد

خدا  ؛به خداستقاسلامی متعلّی جامعه .انجام دهد و جایی برای نگرانی نخواهد داشت است،

ننچه که برای یک مدیر مسلما  جای  .کندمیخوبی حفظ هب ،به خودش استقرا که متعلّ ننچه

کمال و هام را بنیا من وظیفهبه این فکر باشد که که  است این، و نگرانی دارد خاطریدغدغه

                                                 

 -214 ص ،1 ج شامی،صالحی می،شاصالحی و 116 -161 ص ،2 ج البدایةوالنّهایة، کثیر،ابن و 61 ص ،1 ج الاشراف،ابانس بلاذری، .25

 ص ،1 ج الوسائل،مستدرک نوری،محدّث و 615 -668 ص ،5 ج نورالثّقلین، حویزی،عروسی و 146 -132 ص ،5 ج بحار، مجلسی، و 223

338- 343. 

 ص العددالقوّیة، ر،المطهّبنیوسفبنعلىّینالدّرضى ى،حلّ و 121 ص والاشراف،التنّبیه مسعودی، و 11 ص ،2 ج ی،الیعقوبتاریخ یعقوبی، .26

136. 
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 .او نیست یعهده به چه پیش خواهد نمد،ا اینکه در ن  جامعه امل ؛م یا نهاهانجام دادشایستگی 

از در ننجا باید  روح یقین رااشاره کردیم که  نید.هرچه خدا مصلحت بداند، هما  پیش می

خانه هم  ؛هستم ممن صاحب شتران: ندگفتکامل با یقین طور چهکه  ؛نموخت لبعبدالمطّ

این  باید .دور کند از ن اش دفاع کند و خطر را از خانه گونهداند چمی او خود .صاحبی دارد

 مااست. بحث دیگر یک یقین داشتن  ؛عای توحید کرد  یک بحث است. ادلبگیریمیقین را یاد 

برای زندگی چه  .نباشیم ن  نگرا  پیامدهای درست انجام دهیم وبندگیما  را ی باید وظیفه

کند و هرچه نید، خدا میهرچه پیش می ؟چه پیش خواهد نمد دما ؛ که اکنو شخصی خو

که را من این است که دستوری ی وظیفهکند، خیر ما در ن  است و جای نگرانی ندارد. خدا می

هم  .به من ربطی ندارد . چه خواهد شد،انجام دهماست، ر کرده مقرّ برایم تخدا در این موقعیل

مدیریت اسلامی  رابطه باکه در  ن ، هما  مطلبی شکل اجتماعی شخص و هم دردر مورد 

در اِبِل خودش، یعنی تلاش کند . جامعه اسلامی نباشد ینگرا  نینده انسا که این ؛کردم اشاره

 شایستگیبهاست،  ر کردهمتعال مقرّکه خدای را وظایفی ،های اجتماعی خودمسئولیت یحوزه

 خیالش راحت باشد. این جامعه صاحبی دارد و خود ن  صاحبدیگر و  انجام دهدعیار و تمام

ام را درست وظیفهفقط نگرا  این باشد که نیا من  .نگرا  نباشد .حفظ کند ن  را تواندبهتر می

ننچه که پیش نگرا  م، اهاگر انجام داد .م یا نه؟ یعنی هما  شترهای خودش رااهانجام داد

 خواهد نمد، نباشم. 

 ایشا  ،است دهکرنقل تاریخ ننچه که بنابر  .دندار والامقامیشخصیت بسیار  لبعبدالمطّ

-می ءمبارک رمضا  به حراهای ماه .ندمعتکف شدو  ندء رفتحراکوه  بهکه  هستندلین کسی اول
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ماه در ه نوایا  و فقرای مکّتمام بی ،یشا های او از دارایی ندتمام ماه را معتکف بود؛ ندرفت

فاسد های تبا نداب و سنّ ی کهیکتاپرست و دانسا  موحل .شدندرمضا  اطعام و پذیرایی می

، ی اخلاقیو فسادها هاودگینل ،کشیضعیف ،کشیندم ،رباخواری گساری،میِ مانند: ،جاهلی

با و  ندکاملاً مخالف بود هم رایج بود، ب جاهلیبین عر اموری کهازدواج با محارم و  ،زناکاری

 ؛ندنلوده نبود هانلودگی به ن  ا تنها خودشنه .ددنکرمبارزه میو  مخالفتاستحکام تمام با ننها 

  .ندخواستهم برمیمبارزه  با ننها به

پس از تولّد ن   للهاو این کفیل رسول اکرمپیغمبربزرگوار  این جدل ،لبعبدالمطّ

 وللالایا دهم ربیع یولالاهفت جمادیودر بیست ،بیست سالگیدر صدو ،هشت سالگیحضرت تا 

در  ،هشهر مکّهما  و در  27نداز دنیا رفت، اکرمپیغمبراز هجرت پنج سال قبلوچهل

به خاک سپرده معروف شد؛  "ابوطالب" که بعدها به قبرستا ی در قبرستان ،جو حَ یهمحلّ

اند و قبرستا  ابوطالب را ، به حَجو  رفتهنداهف شدعمره مشرّیا به حج عزیزانی که  28.ندشد

، خدیجه، ابوطالب: ازجمله ،های بزرگ این خاندا اند. جایی که قالب شخصیتدیده

رحلت  29.در ننجا دفن هستند اکرمپیامبر و بسیاری از بزرگا  خاندا  لبعبدالمطّ

                                                 

21.  

 .135 ص ،2 ج الهدی،سبل شامی،صالحی و 54 ص ،1 ج الاسلام،تاریخ ذهبی، و 84 ص ،1 ج الاشراف،انساب بلاذری، .28

 .28 ص ،6 ج الاسماع،امتاع مقریزی، و 26 ص ،1 ج اسدالغابة، اثیر،ابن و 21 ص ،2 ج الاشراف،انساب بلاذری، .21
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 اکرممبرغکه پی(، الفیلهشتم عام) ههبرَاَ یحملهی واقعهاز  پسهشتمین سال  در ایشا 

  30، واقع شد.ساله بودندهشت

کفیل  هم و بودند اللهرسول هم جدل ،د راستین و شخصیت والامقامی کهرحلت این موحل

از  ی وجود خود، با همهندکه زنده بود پیغمبری از حیات در هشت سال ؛ایشا 

این مسئولیت را  هم، خود مرگ یدر لحظه ؛ندحمایت، سرپرستی و دفاع کرد پیغمبر

و  ندل کردمحول منینؤپدر امیرالم و پسر رشید خود ،به ابوطالب، ا بعد از مرگش برای

                                                 

 .12 ص المحبر، حبیب،ابن و 31 ص ،2 ج و 461 ص ،1 ج الکامل، اثیر،ابن و 13 ص ،2 ج الیعقوبی،تاریخ یعقوبی، .32
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 31؛دنمراقبت، حمایت و دفاع کن اکرمی وجود از پیامبربا همه ندخواست یشا از ا

شایستگی انجام ی عمر خود، این مسئولیت سنگین را بهتا نخرین لحظه هم ابوطالب

                                                 

ِكانَِ» .313 ص ،5 ج سفینةالبحار، قمی،محدّث و 36 و 35 ص ،1 ج مناقب، شهرآشوب،ابن و 86 و 85 ص ،35 ج بحار، مجلسی، .31

ُِّ ِِالنَّب  رِ ِف  دِ ِحَج  ل ب ِِعَب  مَّاِال مُطَّ هِ ِاَتِ ِفلَ يَ  ائةَُِِوَِِاث نانِ ِعلَ نَةِ ِم  ن يَِِثمَنِ ِاب نُِِاللهِ ِرَسُولُِِوَِِس َ عَِِس   يهِ ِجَََ نَ  دمِِقالَِِوَِِب آوُوهُِِيتَ یمِِمُحَمَّ ِوَِِفأ

نُوهُِِعائ لمِ غ  َاَ فَظُواِف ِِاح  يَّت  يهِ ِوَص  بوُِفقَالَِِف  هََب ِِاَ نَِِل ِِفقَالَِِلَُِِاَ كَِِكُفَّ هُِِشَََّ نَِِال عَبّاسُِِفقَالَِِعَن  ن تَِِفقَالَِِلَُِِاَ بانُِِاَ َِِغَض  يهِ ِلعََلَّ ذ  بوُِفقَالَِِتُؤ  نَِِطال ب ِِاَ ِاَ

ن تَِِفقَالَِِلَُِ دُِِياِلَُِِاَ عِ ِمُحَمَّ هَِ ِيا6ِاللهِ ِرَسُولُِِفقَالَِِلَُِِاَط  ب زَِِلِْاَ نَِِّنِ تََ  ِِفاَ  بِّاِِل  ِِلِْرَ يعُن  سَكَهُِِيضُ  م  بوُِفاََ ِِطال ب ِِاَ هِ ِف  ر  هِ ِقامَِِوَِِحَج  ر  م  َ يهِ ِبِ  م  هِ ِيََ  س  نَف  ِوَِِب 

 ِ هِ ِوَِِمال  ِِجاه  هِ ِف  غَر  نَِِص  دَةِ ِال يََُودِ ِم  ص  ل عَداوَةِ ِلَُِِال مُر  نِ ِوَِِبِ  ِ ِم  ه  نِ ِغيَ   ِِم  هِ ِبنَ  مم  ع  نَِِوَِِاَ ِِم  ةاِِال عَرَب  بَ ينَِِقاط  هَُِِالََّّ  دُون س  آتَاهُِِماِعَلِ ِيََ  نَِِاللهُِِأ ةِ ِم  ِالنُّبُوَّ

ن شَاَِِوَِ دُِِاَ :ِعَب  ل ب   ال مُطَّ

يكَِاُِ دَِِياِوص  ِِعَب  دِ ِمَناف  عَ   یب
 

مُوحَدِ  دَِِب  عَ  يهِ اَِِب دِ ِب   فرَ 

ِقالَ:ِوَِ

ي تُِ هُِِمَنِ ِوَصَّ تُ ي  فَ  ب طال ب ِِكَ
 

دِ  ِِعَب  وَِِوَِِمَناف  ِِذُوِه   تََار ب 

يب ِِاب نَِِياَِ َِِال حَب  رَمَِا َِِك  ِالْ   قار ب 
 

ِ ِاب نَِِياَِ َِِغابَِِقَدِ ِیالََّّ آئ ب ِِغيَ   أ

َّلَِ بوُِفتََمَث عَِِكانَِِوَِِطال ب ِِاَ ب ِِعَنِ ِسََ  هُ:ِالرّاه  فَ ِوَص 

ِِلْ ن  مِ ِتُوص  ب ِِوَِِب لاز   واج 
 

ِاِ  تُِِنّ  ع  َبَِاَِِسََ   ال عَجائ ب ِِعْ 

ِ

نِ  ِ ِكُِّ ِم  مِ ِحَب   ت ب ِكاِوَِِعال 
 

دِ ِبِنَِ م  َ لُِِاللهِ ِبِ  ب ِِقَو   «الرّاه 

َّهُِ» ن مَّاِاَ ِِل ت  دَِِحَضَََ ل ب ِِعَب  تَِِقَدِ ِِبنََُِِياِلَُِِفقَالَِِطال ب ِِاَبِِاب نَهُِِدَعَاِال وَفاةُِِال مُطَّ م  ةَِِِعلَ  دَّ ِِش  دِ ِِحُبّ  مُحَمَّ یِوَِِل  د  هِ ِوَج  فَِِان ظُرِ ِب  ي  ِِكَ فَظُن  يهِ ِتََ  وُِقالَِِف  ب ِاَ

هَِ ِياِطال ب ِ ب ِِلِْاَ ن  دِ ِتُوص  مُحَمَّ َّهُِِب  ن ِِفاَ  ِِاب نُِِوَِِاب ن  مَّاِاَخ  َِِفلَ ُوُفّ  دُِِت ل ب ِِعَب  بوُِكانَِِال مُطَّ رُهُِِطال ب ِِاَ ث  ةِ ِيؤُ  قَ لنَّفَ وَةِ ِوَِِبِ  هِ ِعَلِ ِال ك س  س  فَ  يع ِِعَلِ ِوَِِن ِجََ 

 ِ ل   .«ِاَه 
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، بیت عصمت و طهارتی اهلو همه اکرمرا خدمت رسول ایشا رحلت  32؛ددندا

توحید، کنیم و امیدواریم که از روح تسلیت عرض می فداهارواحناالاعظماللهبقیّةخصوصاً حضرت 

 شایستگی درس بیاموزیم. سخاوت، سلامت و بلندای اخلاقی شخصیت این موحلد راستین به

ِعلَِ  ِصَلّ  ـهمَُّ  ـ ّ مِ ِاَلل ِفرََجََُ ل  ِوَِعَّْ  د  ِمُحَمَّ آل  ِوَِأ د  ِمُحَمَّ
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